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درياستعاره مفهوم اذُن و  قرآناتيآ سمع
 سيدمهدي ميرزابابايي∗

دهيچك
م،ياستعاره مفهوم،يشناختيمعناشناس در با همراه باشد،ينگاشت قلمرو مبدأ به سمت قلمرو مقصد

بيمفهوميها(نگاشتييتناظرها اني) و حوزه مقصد. در بنيحوزه مبدأ ،يماستعاره مفهولهيوسه روش

مگريديبر قلمرو تجربيبيطورتقربهيقلمرو تجربقياز طر ا شود.ينگاشت تاق اتفاقنيدر لمرو دوم

طريحد مقياز ،يرا با روش استعاره مفهوم»اذُن«و»سمع«نوشتار دو واژهنيا.شوديقلمرو اول درك

آ دهيدر قرآن استعمال گرديو فعلينموده است. واژه سمع به صورت اسميو بررسليقرآن تحلاتيدر

ا بيواژه همواره در حالت اسمنيكه اژهونيايبرايگوناگونيگردد. در لغت معانيمانيبه شكل مفرد

اذُنتذكر شده اس باتيآ.باشديمياز آن معانيكيكه بتيملكيطوراستعارهقرآن . دارنديمانيسمع را

بيهامترصد است با توجه به نگاشتيشناختي در معناشناسياستعاره مفهومهينظر قلمرونيموجود

و صح و مقصد، درك بهتر اعگونه. هماندياز حوزه مقصد ارائه نمايحيمبدأ تيملكهيخارجانيكه در

حقيول،استيانتزاعيامر و مثمن امور يخداوند مالك سمع، به عنوان امر ردند،گيميتلقيقيثمن

آنشيآفر. گردديميتلقيقيحق مايقرآن به گونهاتيسمع در ب شوديمطرح نيا جادياانيكه ضمن

ا دنيدستگاه مدركه در وجود انسان، خلقت ردد. قرآنگزيبشر متمايبدن هايدستگاهگريبخش فرابدن از

دنياكهدنماييميمعرفزيمتمايسرشت سمع را نه تنها از بعد بدن نيقواگريقوه را از كيكتفزيمدركه

و قلب كاملاًيساز. در مفهومدكنيم رآنقاتيآ گردد.يميمستقل معرف قرآن، سمع از بصر، عقل، فؤاد

ريحت اكيا از اذن تفكسمع ازنينموده، ان اذن در قرآن به عنو واژه.دكنيميمعرفزيمتماگريكديدو را

مييدر دستگاه حس شنوايابزار كرذيموانعييبخش از دستگاه شنوانياي. قرآن براشوديمطرح

شنياذن مانعياگر برا.دكنيم نمدنيمحقق گردد، اگرچه فرد از خنسيبرا گردد،يانواع اصوات محروم

 حق، استماع نخواهد داشت.

شن،يسمع، اذن، استعاره مفهوم واژگان كليدي: ي.داريحس

و پژوهشگر∗ و حديث. پژوهشگاه گروه مباني معرفتي دانش كلام استاديار  علوم قرآن

mirzababaii@yahoo.com 
15/7/96تاريخ تأييد:27/11/95تاريخ دريافت:
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 مقدمه
نيبيمفهوميهابا توجه به نگاشتيشناختي در معناشناس،ياستعاره مفهومقيطر از

م و حوزه مقصد، نگاشت قلمرو مبدأ به سمت قلمرو مقصد صورت .ردگييحوزه مبدأ

ا بنيدر طرياستعاره مفهوملهيوسه روش ر قلمروبيبيطورتقربهيقلمرو تجربقياز

حدوقلمر ده،ينگاشت گردگريديتجرب طريمبدأ تا مقياز .ودشيقلمرو مقصد درك

موردياستعاره مفهوملهيوسهب»اُذن«و»سمع«خداوند از دو واژهيسازمقاله مفهومنيا

سيبررس ؛استعمال شده استيو فعليمع در قرآن به صورت اسمقرار داده است. واژه

ا صيواژه همواره در حالت اسمنيالبته بغهيبه . شوديمانيمفرد

ميادراكيقوانيو برترنيتراز مهميكي،يداريقوه ادراك شن . گردديبشر محسوب

آ كيمتعدداتيقرآن در و منيااتيفياز حالات آورده است. طبقانيقوه سخن به

احيتصر منيقرآن جاردگييقوه، مورد سؤال قرار م گاهيو در ب شود؛يشهود واقع يرالذا

ل شد.يقاديباياسشننقش معرفت،يحس ادراكنيا

و اساس سمع شنيبخش عمده و است. سمع همان گوشيداريدر قلمرو ادراك دادن

بسدنيشن و نمطيساده پذبلكه سمع علاوه بر گوش باشد؛يانسان قيتصدورشيدادن،

بدنماييمزين ايبرايقيحقيتيهواني. قرآن ضمن مستقليسرشتيقوه را دارانيسمع،

. دانديم

شن در ا.گرفتدهينقش اُذن را ناددينبايداريحوزه ادراك جانياُذن در  گاهيحوزه

و مانعياما ابزار؛دارديابزار بر او وارد شود، كل دستگاهيكه اگر دچار خلل گردد

ميداريشن ي. موانع ظاهريمعنويو گاه انديظاهري. موانع اذن گاهدكنيرا دچار اختلال

ميآثار ظاهر شنيآثار باطنيمعنو وانعو  انگشت در گوشيدارند. اگر فرد داريدر حوزه

د نمگريخود نهد، اايول؛شنودياصوات را عل جاديگر در گوش وقر رغميشد، فرد

بريكه برارايموانعاً. قرآن، معمولدكنيمناصوات، سخن حق را استماعدنيشن  سمع

پذياز موانع باطن شمرد،يم حققيعدم تصدتيو درنهارشيبوده، مراد عدم سخن

 است. 
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انديگويشناختيشناسارا معنيشناختيشناسدر زبانامعن مطالعه ش زبان،روني. در

ايو شناختيذهنينظام انسان محققيشناخت نظام بدون درك نظامنيبوده، درك

م وه،شينيايبه عبارت شود؛ينم بر بنا.دهديمطالعه زبان را با توجه به كاربرد آن، انجام

منيتكنشتايوآنچه به تيمطالعه زبان تنها از جنبه نظر كنند؛يمنتسب بهو بدون وجه

و نقش آن به عنوان ابزكاربر ااد م جادير صحانيسخنگوانيارتباط در يحيزبان، كار

باتيهويسازلذا مفهوم؛ستين پذديسمع .رديبا توجه به متن قرآن انجام

ميدر غرب، ادراكات ذهنونيعقل معتقد است�ييطباطبا علامه  دانند.يرا بر دو قسم

مميمستقميمفاهيبرخ ازرامياز مفاهگريديو برخ شوندياز حواس وارد ذهن عقل

مشيپ د؛معنا ندارديذاتيتصورات فطر گرايانيحسياما برا كند؛يخود ابداع ر ذهن

بيديابتدا لوح سف .ردپذييمييهانقشيو داخلياز راه حواس خارججيتدرهاست كه

رايخاصتيفعالكيقوه مدركه انسان را رد نموده، معتقد استهيهر دو نظر� علامه

م منياوي دهد.يانجام بومدنايفعل قوه مدركه را اعتبار نيهم كنديمانيدر ادامه

بداياعتبار و غالب مفاههيتصورهياولاتيهيانتزاع است كه يه را براعامه فلسفميمنطق

ب مه ذهن بشر ص2ج،]تابي[،يي(طباطباآورديوجود ،17-18(.

حس معقولاتي آنها ند؛امعقولات را دو قسم نمودهياسلاميحكما يرا كه از امور

م ازيو معقولاتهيمانند مفهوم انسان، كوه، درخت... را معقولات اول شوند،يانتزاع كه

م،امور عامه هستند و كثرت... از .نامنديميقولات ثانوعمانند مفهوم وجود، عدم، وحدت

حسدگروه اول بعد از ورو ميكليمعناكيه ذهن، ذهن از آنهابيصور  كند؛يانتزاع

از اند،دهياز راه حواس وارد ذهن نگرد ماًيدر گروه دوم مستقميمفاهيول بلكه ذهن بعد

نيايخاصبيبا ترت سپس،را انجام دادهيخاصتينوع فعالكي،يواجدشدن صور حس

حسميمفاه ميرا از آن صور صدكنيانتزاع .)14(همان،

نيايو برادكنيمميتقسيو اعتباريقيادراكات را به دو نوع حق�ييطباطبا علامه

و م هاييژگيدو نوع ادراك، حقشمرديبر و انعكاساتيقي. او ادراكات را انكشافات

و نفسيذهن  رفعيذهن براكهدانديميفرضيرا اموراتياربالامر دانسته، اعتواقع
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م و كاربردي از آنها استفاده و حل مشكلات عملي .كنديضرورت

ب توجه با مانيبه مطالب هو گردديشده روشن ايقيحقتيمنظور از ، بخشنيدر

ايمنتزع از عقل، قلب، فؤاديمفهوم،. سمعباشديميو اعتباريدر مقابل انتزاعقتيحق

چ نيگريدزيهر دا ست،يهمچون حس مشترك حقيواقعيسرشتيرابلكه يقتيبوده، از

هواتيآديدديبا؛ بدين ترتيبمستقل برخوردار است از سمع ارائهيتيقرآن چه

هوايآ دهند؟يم حسيتيسمع ميغرب گرايانياست همانند آنچه و حواس دارنديعنوان

ايبا مواجهه با دستگاه عصبيخارجاييداخل  نكهيااي اندمفهوم را انتزاع نمودهنيانسان،

پيعني؛ندگوييميغرب گراياناست كه عقليزيچ سمع همانند آن اشيعقل از نيخود

ردگييميجاياسلاميحكمايكه سمع در دستگاه معنانياايمفهوم را انتزاع نموده است؟

ا بباشديميفلسفياز معقولات ثاناييدستگاه از معقولات اولنيو در علاوه آنچه مهمه.

ا آنياست در زمرهاياست،دگوييماتيمورد اعتبار در� علامهسمع همانند آنچهايكه

 قرار دارد.هيقيامور حق

ييقرآن از سرشت حس شنوايسازمفهوم
وديبا،ييقرآن از حس شنوااتيآيشناختيسازمفهوميو بررسليتحليراب اژه دو

و اذن را در قرآن تحل آيشناختليسمع ويقرآن واژه سمع را در حالت اسماتينمود.

صيواژه در حالت اسمنيا اند.به كار بردهيفعل مفرد مورد استفاده قرار گرفتهغهيتنها با

ع ايتنها صورت اسم يي،بخشي از قوه حس شنوا نواناست. واژه اذن به و در نيدارد

 است.دهيو جمع ذكر گردهيمفرد، تثنيهابه حالت صورت

 سمعيزسامفهوم.1

لغيبرخ ص1ج،1409،يدفراهي(اند اذن آوردهيسمع را به معنا شناسانتاز  راغب.)348،

و قرار گوشدركهدهكرمعناييسمع را حس شنوا . او در كندمي دركرا صداها دارد

ميقرآن چند معنا برا علَى«:گوشيبه معنا كند؛يسمع ذكر علَى خَتَمَ اللهَُّ وَ قلُوُبهِِمْ

شنيبه معنا؛)7:(بقره»مْسَمْعهِِ آنها از شنيدن حقّ: عَنِ السَّمعِْ لَمَعزُْولوُنَإنِهَُّمْ«:دنيفعل

نيبه معنا؛»ندانصيببى و ادراك وَ هُمْ«:آمده استزيفهم كاَلَّذِينَ قالوُا سَمِعْنا وَ لاتَكُونُوا
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نيبه معناو»لايَسْمَعوُنَ و فرمانبرى حق ، 1412(راغب، استدهيگردانيبزيطاعت

ايسمع را قوهيگوناگون آمده است. برخيسمع در اصطلاح فلاسفه به معان.)425ص

ود داننديم بعهيكه در سطح مغز به و آنواسه گذاشته شده م،طه  شوند؛ياصوات درك

ص2ج،1411،ي(راز اندسمع را همان ادراك صوت معنا نمودهيبرخ  ملاصدرا.)283،

م ميبرايو گوش را موضع دانديسمع را از حواس ، 1981(ملاصدرا، كنديسمع ذكر

ص9ج ب داننديمايقوهرا»سمع«يبرخ؛)336، واسطهه كه در عصب ذهن وجود دارد كه

م،آن .)361ص،1383،يالشهرزور(شودياصوات درك

ا نكته ه نكهيقابل تأمل درباره واژه سمع بهيكجاچيدر جمعتورصقرآن سمع

د؛استفاده نشده است چنگريحال آنكه ص ستنديننيحواس آغهيو قرآنتايجمع آنها در

م،سمع مصدر بوده عاشورابن به باور وجود دارد. و همان قوتدكنيبر جمع دلالت

ضميوقت؛جمع را دارد منامخاطبريهم كه به لذا كند؛يمدايپتيعموم شود،ياضافه

نگريد ص6ج،تا][بيعاشور،(ابنستينازيبه جمع آن ،104(.

 جعل سمع.1-1
وَوَ« وَ أَبْصاراً لهَُمْ سَمْعاً وَ جَعلَنْا أغَْنى أَفْئِدَةًلقَدَْ مَكَّنَّاهُمْ فيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فيهِ هُمْ عَنْ فَما

أفَْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْ وَ لا وَ لا أَبْصارُهُمْ بهِِمْ ما سَمْعهُُمْ وَ حاقَ يَجْحَدُونَ بĤِياتِ اللَّهِ ءٍ إِذْ كانُوا

و براى آنان گوش:بهِِ يَسْتَهزِْؤُنَواكانُ [قوم عاد] قدرتى داديم كه به شما نداديم ما به آنها

و دل قرار داديم  و چشمنه گوش]اما به هنگام نزول عذاب[و چشم و نه عقلهايها شان ها

مى؛براى آنان هيچ سودى نداشت و سرانجام آنچچراكه آيات خدا را انكار راهكردند

شد،كردنداستهزا مى يتر از تمام افعالواژه جعل را عام راغب.)26:(احقاف» بر آنها وارد

ا دانديم و وضع. او پنج وجه برايواژگان؛قرار دارندفيردنيكه در نيايهمانند فعل

م  كند:يواژه ذكر

و طفق«مانند»جعل«،اول مى» صار بهاكند كه در اين معنعمل و متعدىّ نيست

.آغازكردن استىامعن

أ،دوم يعنى ايجاد كرد، كه متعدّى است همانند قول خداى سبحان: وجد،جعل مانند
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وَ النُّورَوَ جَعَلَ« وَ«و)1:(انعام» الظلُُّماتِ وَ الْأَبْصارَ .)78:(نحل»الْأَفْئِدَةَوَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ

ب و مفعول گرفته است. صورت متعدّى آمدهه در هر دو آيه ذكرشده، جعل

وَ اللَّهُ«آيات مانند است. چيزى از چيزىو آفريدن ايجادكردنيجعل به معنا،سوم

أنَفُْسِكُمْ أَزْواجاً .)81:(نحل»وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ أَكْناناً«و)72:(نحل»جَعَلَ لَكُمْ مِنْ

و گرديدن بر حالتى غير از حالتى ديگريجعل به معنا،چهارم الَّذِي« مانند آيات،تغيير

فِراشاً عَلَجَ ظِلالاً«و)22:(بقره» لَكُمُ الْأَرضَْ خلََقَ .)81:(نحل»و جَعَلَ لَكُمْ مِماَّ

 بحق باشد يا باطل. اما حكم،كردن با چيزى بر چيز ديگرحكميجعل به معنا،پنجم

رَ« مانند بحق وَ جاعلُِوهُإِنَّا ب)7:(قصص» مِنَ الْمُرْسلَِينَ ادُّوهُ إِلَيْكِ وَ«ندباطل مانهو حكم

وَ الْأنَْعامِ نَصيِباً ص1412(راغب،)136:(انعام» جَعلَُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ ،196-197(.

صيالبته جعل به معنا و ج1421،ي(ازهرآمده استزين رورتيخلق .)240ص،1،

بنيا واژگان همگن مانند انشأ، فطر، خلق... واژه جعل را نما نمودهنيكه خداوند در

باايسمع، به گونهنشيمطلب است كه آفرنياياياست، گو ازدياتفاق افتاده كه تنها

قرايواژه جعل، يريگشكلانيبيالمعنا به جعل استفاده نمود، لذا در قرآن برابيواژه

دسمع و نشأ«واژهوتنها از مُ»جعل  كه صحبتيلك هنگاماستفاده شده است. در سوره

منشياز آفر وَ الأَْبْصارَ«:دفرماييم شود،يانسان وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ أنَْشَأكَُمْ قُلْ هُوَ الَّذي

بر:قلَيلاً ما تَشْكرُُونَالْأَفْئدِةََوَ  و واىبگو او كسى است كه شما را آفريد چشم شما گوش

مى،و قلب قرار داد انسان از واژهنشيآفري. برا)23:(ملك» كنيداما كمتر سپاسگزارى

 علامهخلق سمع از واژه جعل استفاده نموده است.ياما برا؛استفاده كرده است»أنشأ«

يتخلقا خلقت او نيست، بلكه منظورمعتقد است مراد از انشاى بشر، تنه�ييطباطبا

حتيبه عبارت؛بدون سابقه است چ؛در ماده هم سابقه نداشته استيانسان يزى در ماده

و ماده بشر دارا.به نام انسان نبود ا باشديم سابقهيناگفته نماند خلقت جسم زو

مى؛كندپديدآوردن جسمش تعبير به خلقت مى ش، ايجاداز،رسدولى وقتى به خود او

خلَقَْنَوَ«:دنماييمريبه انشا تعب قَرارٍفِنطُْفَةً مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعلَْناهُسُلالَةٍالْإنِْسانَ مِنْالقَدَْ ي

خلَقَْنَا علََقَةً مَكِينٍ ثُمَّ مُضغَْةًفَخَلَقْناَ النطُّْفَةَ أنَْشَأْناهُ خَلْقاً آخرََ العْلََقَةَ ما: ... ثُمَّ دميانآو همانا
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پرا از خلاصه اى كرديم در قرارگاهى محفوظ گاه او را نطفهآنساى از گل آفريديم،

(چيزى شبيه به گوشت جويده) نموديم قرارش داديم، آن و علقه را مضغه گاه نطفه را علقه

آن،و سپس آن مضغه را استخوان از،ها گوشتى پوشانديماستخوان سپس بر آن پس

م� علامه.)14-12:(مؤمنون»خلقتى ديگرش كرديم ادگوييدر ادامه دهفهميانيبنياز

و متفكرشدن مضغه به وسيله تركيبمى و بصير بشود انسان سميع شر با آن شدن نفس

ا منيمضغه است كه در يو ماديعلاوه بر آن خلقت بدن افتد،يحالت خلقتى ديگر اتفاق

ا ى مادى قبل، صورت خاكى، گلى،هاسنخيتى با خلقت انواع صورتدهيپدنيكه

و مضغهاى، علقهنطفه نداى اينها همه اطوارى است كه ماده انسان به خود گرفته،.ارداى

 آنهااز كدام هيچ شبيهو نداشته وجودهااما انسان داراى شعور در هيچ يك از اين دوره

ص15ج،1417،ييباطباط(نموده استريعبت قرآنكه انشاست همان اين نيست. ،21(.

و در ادامه برا»أنشأ«خلقت انسان واژهيكه برانيا از معسنشيآفرياستفاده شده

د ميگريبلافاصله واژه ايبه كار ننيرود، مزينكته هو شودياستفاده ياستقلاليتيكه سمع

ا؛دارد و سپس سمع براديبايكه از لحاظ زماننيضمن قيابتدا انسان خلق شود رار او

ميوقت داده شود. و فرابدن برا شود،يانسان خلق ميدو بعد بدن ا واژهلذ گردد؛ياو خلق

و فطر برايدرحال؛خلقت انسان به كار نرفته استيجعل برا خلقتيكه واژه انشأ، خلق

م فاده خلق استاياز واژه فطر،ندارديماديازآنجاكه سمع سرشتايگو رود؛يانسان به كار

وا شود،يمن مژهبلكه .روديجعل به كار

حق به اتفاق موارد،بيقريحتودرامو اغلب يقيواژه جعل در قرآن، متعلق به امور

«است وَ النوُّرَ جَعَلَ: أنَفُْسِكُمْ أَزْواجاً«؛)1:(انعام» الظُّلُماتِ ؛)72:(نحل» جَعَلَ لَكُمْ مِنْ

أكَْناناًجَعَلَ« إِنَّا«؛)22:(بقره» لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً جَعَلَالَّذِي«؛)81:(نحل» لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ

وَ جاعِلُوهُ ن)7:(قصص» مِنَ الْمرُْسَلِينَراَدُّوهُ إِلَيكِْ جَعَلَ لَكُمُ«:دفرماييمزيو درباره سمع

وَ الْأَبْصارَ انيا.)78: نحل(» الْأَفْئدِةََوَ السَّمعَْ ونيتعدد موارد نشان از  اژهدارد كه استعمال

 ند.ايقيجعل درباره سمع، از امور حق
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 سمع مملوك استيمفهوم استعاره.2-1

چ خداوند ا؛استيزيمتعال مالك هر و بصر«هيآنياما در است.دهيعنوان گرد»سمع

حزيمعتقدند تمانامفسريبرخ ا واناتيانسان با د است كه خداونيدو قوه ادراكنيدر

و بصر است هايداشتهنيب و بصر را نام برده است. كمال انسان به سمع ؛انسان، سمع

ارايز مهيولنقطه آغاز علوم و بصر ص11ج،تا][بي،ي(مراغ باشديسمع يمراغ.)100،

ب حيبرترانيضمن دلو عنوان وانيانسان بر و،يبرترنيالينمودن علم به عنوان سمع

،يراز(بودن اشرفن،ااز مفسرگريديداند. برخبصر را نقطه آغاز ادراكات انسان مي

ص17ج،1420 ا)247، ج1418،يليحز( بودنهم، ص11، ،ي(حجاز بودنبيو عج)163،

ج1413 ص2، ب)59، و بصر از دلرا حواسگريدنيسمع الي، منينماشدن .دداننيدو حس

و گوش را نام بردههگانمعتقد است اگر در بين حواس پنج�يي طباطبا علامه فقط چشم

باشد است، براى اينكه آثار اين دو حس در اعمال زندگى انسان بيشتر از ساير حواس مى

ص10ج،1417،يي(طباطبا دلچيهايگو.)51، بريذكرشده حجت قطعيهاليكدام از

ه؛آنها وجود ندارد دليادعايابرناكدام از مفسرچيلذا نيليخود علاوههب اند؛دهكرارائه

دلناكه آنچه مفسرنيا نگردي درباره اند،ذكر نمودهليبه عنوان . داردانيجرزيحواس

پ خداوند ردش،يخوتيو اثبات ربوبدنكشيرخهبيدهد برادستور مي� امبريبه

أمََّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ«:استدلال آوردنيبرابر مشركان، چن وَ الأَْرضِْ يرَْزقُُكُمْ مِنَ السَّماءِ  قُلْ مَنْ

يخُرِْجُ الْ وَ يخُرِْجُ الحَْيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مَنْ يدَُبرُِّ الْأمَرَْ فَسَيَقُولُونَ مَيِّتَوَ الْأَبْصارَ وَ مَنْ مِنَ الْحَيِّ

فَقُلْ أَفَلا تَتقَّوُنَ مىبگو:اللهَُّ و زمين روزى  دهد؟ يا چه كسىچه كسى شما را از آسمان

و چشم[و خالق[مالك و مرده را از زنده گوش و چه كسى زنده را از مرده هاست؟

و چه كسى امور بيرون مى مى]جهان[آورد؟ برا تدبير ند: گويمى]در پاسخ[زودىهكند؟

.)31: ونسي(»كنيد، بگو پس چرا تقوا پيشه نمى»خدا«

حقو استياز امور اعتبارتيملك با،دارديقيآنچه تحقق و مثمن، مشعيثمن يترو

از اموريامور اعتبارد،يكه از علامه نقل گردگونههمان.و فروش استديو فعل خر

ميقيحق ا.انتزاع گردديوجود داشته باشد تا امريقيحقيامورديبا شوند.يانتزاع نيدر



وم
فه
هم

ار
تع
اس

ي
در

ذن
واُ

مع
س

يآ
ت
ا

آن
قر

75 

مهيآ ميكسهچدفرماييخداوند و... معناست كه سمعنادب سخننيا شود.يمالك سمع

متيبوده كه ملكيقيحقيامر . گرددياز آن انتزاع

بهيآيفضا ا؛استيالهريمقام تدبانيدرباره آ نكهيلذا بعد از چند مورد31هيدر

م آد،نمايياستفهام جواب را با واژه.)32: ونسي(»فَذلِكُمُ اللهَُّ رَبُّكُمُ«:ديفرمايم32هيدر

برا خدا.دهدرب مي لذا مقام، مقام؛نمايدمييبلكه به عنوان رب معرف،عنوان خالقه نه

اهب؛امور استريتدب ب نكهيعلاوه آ هاياستفهامنيدر سؤال از خلق31هيموجود در

«شودميريبلكه سؤال از تدب،شودنمي يدَُبرُِّ الْأَمرَْ: ،بودريصحبت از مقام تدبيوقت.»وَ مَنْ

نتيبحث از مالك و بصر ميزيسمع  شود.مطرح

بهتيملك قرآن انياعتينموده است. در ملكيسازمفهوميطوراستعارسمع را

ا؛مالك حق تصرف در مال را دارد،يخارج بهنيالبته مغفول نماند كه حق تصرف،

انياع تملك سمع با تملكنيبيگوناگون هاي. نگاشتينينه تكو استيعيصورت تشر

و.وجود دارديخارج ميهااز نگاشت تصرفنگاشت مالك، غاصب . باشديمهم موجود

ميآنيخارجانياعتيدر ملك  تنها مالكنيا.مالك استد،يتواند در مال تصرف نماكه

شوضيكه از طرف مالك تفويكسانايديتواند در مال تصرف نمااست كه مي .نداجازه

ااريتصرف اغ انيدر اما؛استيبحث در منع تصرف شرعنيمال غاصبانه است. البته

غستين گونهنيا،ينيدر مقام منع تصرف تكو اوديبتواند تصرف نماريكه و تصرف

در،يغينيغاصبانه باشد، بلكه در تصرف تكو لذا اگر؛درا نداريگريتوان تصرف در مال

و بصر فرد تيخداوند سمع غرا اريملك نمود، بهنيتوان تصرف ندارد، مگر او كه مالك

اداجازه تصرف بده حقني. از و بصر خداوند معرفيقيرهگذر مالك ويميسمع گردد

و در حوزه تدب نريانسان با اجازه خداوند و بصرميزياوست كه انسان تواند در سمع

مييموانع سمعيلذا وقت؛ديتصرف نما اجازه از طرف خداوند صادرنيا،گرددحاصل

دنمي و فرد دتوانميكند. نميدايپدر تصرف سمعينيتوان تكوگريشود يگريشواهد

ن  خودش اصالت دارد.يريهر تعبيادعا ذكر نمود. در هر متننيايبرازيرا

مي هايتيرا از موقعيگوناگونريقرآن تعاب انمي.دهدمختلف ارائه ريتعابنيشود
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و تعابيرا به ترادف زبانمتعدد ا،يني(قائم همنواخت دانستيسازرا مفهومريارجاع داد

ص1390 قرريلتعبا اصالةطبق.)130، مجاينهيهر آنچه در متن ذكر شود تا ازروشن بر

ا.گرددميقتينباشد، حمل بر حق ننيدر رايبراتيكه حمل ملكاينهيقرزيمورد سمع

 دانست.يانتزاعيسمع را امرتيتوان ملكلذا نمي؛بداند، وجود ندارديمجاز

متياغلب موارد، قرآن در باب ملكد،يعلاوه بر آنچه ذكر گرد د،گوييكه سخن

حقتيملك خزَائِنَ«:ندايقياز امور أنَْتُمْ تَملِْكوُنَ لَوْ لَأمَْسَكْتُمْ رَحمَْةِ قُلْ  شْيةََخَرَبِّي إِذاً

له دليب[در آن صورت،بگو اگر شما مالك خزائن رحمت پروردگار من بوديد:الْإنِفْاق

مى]نظرىتنگ آامساك نهيكرديد. واژه سمع در ميبه نحوزيمورد بحث شوديمطرح

مييقيكه سرشت حق آسمع از استفاده اهيشود. مي راديدر سه حوزه نْمَ«: نمايدسخن

وَ الأَْرْضِ أَمَّنْ يَملْكُِ السَّمعَْيرَْزقُُكُمْ مِنَ السَّ وَ ماءِ يخُرِْجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مَنْ وَ الْأَبْصارَ

زمحوزه اول بحث رزق.)31:ونسي(»يخُرِْجُ الْمَيِّتَ مِنَ الحَْيِّ ونيدادن از و آسمان است

پايقيحقيامرنيا حز،ينهيآيانياست، حوزه و ااتيبحث موت ننياست كه اززيامر

ازنيانيب ست،ينيامور انتزاع ميتيملكدو حوزه بحث، و بصر سخن آورده .شودسمع

حقنيايايگوهيآاقيس و بصر از امور دربارهتيهستند كه ملكيقيمطلب است كه سمع

 است. افتهيآنها تحقق 

ياستقلاليتيسمع ازهويبرخوردار.3-1

عِنْدَ اللهَِّ كَمَثَلِ آدمََ خَلَقهَُ مِنْ إِنَّ مَثَلَ عيسى«:متعال، خلقت بدن انسان را از تراب خداوند

خلَقَْنَا الْإنِْسانَ مِنْ«:نيط،)59: عمران(آل»ترُابٍ لقَدَْ صلصال،)2: انعام(»مِنْ طينٍسُلالَةٍوَ

«كالفخار كَالْفَخَّ: خلَقَْنَا«:حَمَإٍ مَسْنوُنٍو)14:الرحمن(»رِاخلََقَ الْإنِْسانَ مِنْ صَلْصالٍ لقَدَْ وَ

صلَْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ م)26: حجر(» الْإنِْسانَ مِنْ ريتعدد تعابنيانا. مفسردارديعنوان

نمييگورا تناقض ا دانند،يدر خلقت انسان بريتعابنيبلكه مخگرانيرا تلف، وجود مراحل

ص6ج،1372،ي(طبرس كننديميدر خلقت بدن انسان معرف ،517(.

ثُمَّ«:كندميانيبيبعد از خلقت بدن مادايانسان را مرحلهيخلقت بعد فرابدن قرآن
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وَ وَ الْأَبْصارَ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمعَْ نفَخََ فيهِ مِنْ رُوحهِِ وَ سپس:قلَيلاً ما تَشْكرُُونَ الْأَفْئدِةََسَواَّهُ

و از روح خويش]اندام[ و چشمدراو را موزون ساخت و براى شما گوش ها وى دميد

بها قرار داد اما كمتر شكر نعمتو دل مىه هاى او را آ)9:(سجده» آوريدجا قرآناتي.

مهيقبل از مرحله تسو خلَقَْناَ الْ«:ندگويياز خلقت انسان سخن لقَدَْ الٍإنِْسانَ مِنْ صَلْصوَ

وَ إِذْ قالَ رَبكَُّ ... .للِْملَائِكَةِ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ صلَْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ إنِِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ

لهَُ ساجِدِين فقََعوُا نفََخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي وَ و به تحقيق ما انسان را از گلى: فَإِذا سَوَّيْتهُُ

مىلايهخشكيده از و چون پروردگارت به ملائكه گفت  شرىبخواهم اى سياه آفريديم...

و از روح از گلى خشكيده از لايه اى سياه خلق كنم. پس چون كار او را به پايان رسانيدم

ازيخلقت بعد ماديروازاين،خود در او دميدم بايد كه برايش بسجده افتيد انسان قبل

بيبعد فراماد و مييتيهويانسان را دارايعد فرامادقرار دارد و26:(حجر» داندمستقل

28-29(.

آگريد نكته مياتيكه از اقرآن استفاده و شكل استنيگردد و بصر يريگكه سمع

ميو فرابدنيآنها در بعد فراماد ا؛ردگييانسان قرار ميجهينتنيلذا د كه سمعشواستفاده

غ و گوش بوده، داراريو بصر استندينيماديتيهوياز چشم ان واژگنيبهيآني. در

ب و نفخ كه و تسويريگشكلانيبيراخلق، سواه ، واژه او، سپس نفخ روحهيبدن انسان

 است.دهيسمع نما گرديريگشكلانيبيجعل برا

پميهاستفاداتيآيظاهر برخ از بشيدايشود از شكم مادر صورت رونيسمع،

ون قوه همچيمعرفتيقوايبدون برخيمدتيانسان برايبدن ماديبه عبارت؛ردپذييم

بطُوُنِ أُمَّهاتِكُمْ لاتَعلَْموُنَ شَيئْاً وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّ«:سمع بوده است وَعَمْوَ اللهَُّ أَخرَْجَكُمْ مِنْ

وَ تَ الْأَفْئِدَةَ الْأَبْصارَ و خداوند شما را از شكم مادرانتان خارج نمود:شْكُرُونَلَعلََّكُمْ

و عقل قرار داد تا شكر كه هيچ چيز نمىدرحالى و چشم و براى شما، گوش دانستيد

ب .)78: ( نحل»جا آوريده نعمت او را

ا» لاتَعلَْموُنَ شَيئْا«معتقد است عموم�ييطباطبا علامه به علم حصولىهيآنيدر

ا.انصراف دارد كه ادعانيشاهد خداوند درباره كسى كه به حد ارذل العمر آن است
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م «دفرمايي(پيرى) برسد علِْمٍ شَيئْاً: و آگاهى، چيزى ندان: لِكَيْ لايَعلَْمَ بَعدَْ »دتا بعد از علم

چن واضح.)70:(نحل و در ميحالتنياست انسان در كهولت سن م عالدفرماييكه قرآن

وشيبه نفس خو نسنسبت به خودش جاهل نمى،هرچه پيرتر شود ست بت شود، بلكه

طريبه علوم حصول ميقيكه از پ،گرددحواس حاصل ،1417،يي(طباطباكندميدايجهل

ص12ج مييزمان لذا.)312، ار خداوند مبدأ تصورات،شودكه انسان از شكم مادر متولد

پيريبه تعب؛دارديميباشد، به او ارزانيكه همان حواس ظاهر حواسشيدايزمان

ايظاهر ميانيبنيبعد از خروج از شكم مادر است. با پروشن حواسشيدايگردد

مييهمچون سمع، پس از خلقت بدن ماديظاهر حت؛شودمحقق پيلذا سمع شيدايدر

ايپس از بعد ماداياستقلال داشته، در مرحله كاملاًياز بعد مادزين .گرددمي جاديانسان

بنشيآفريقرآن برااتيآ و انشأ را نمانيسمع از واژگان مرتبط، دو واژه جعل

امييرا لفظ عامآن،جعل را قراردادن معنا نموده راغبنموده است.  فيردنيداند كه در

ميمعنايقرار دارند. او برا يكه تنها چهار وجه آن در معنا شمارديجعل پنج وجه بر

داديپد مى، اول:ردآوردن كاربرد و طفق عمل وجعل مانند صار آغازكردنيبه معنا كند

مانند،آمده است. دوم، جعل مانند أوجد يعنى ايجاد كرد كه متعدىّ به يك مفعول است

وَ النوُّرَوَ جَعَلَ« وَ«و)1:(انعام»الظلُُّماتِ وَ الْأَبْصارَ .)78:ل(نح» الْأَفْئِدَةَوَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمعَْ

د)72:(نحل ايجادكردنيسوم، جعل به معنا و تكوين چيزى از چيز  مانندگريو آفريدن

و گرديدنيچهارم، جعل به معنا.)22:(بقره»وَ اللهَُّ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً« تغيير

ص1412(راغب،»فِراشاًالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ« بر حالتى غير از حالتى ديگر مانند ،196-

.)2:(انسانكردن با چيزى بر چيز ديگر بحقّ يا باطل حكميجعل به معنا،پنجم.)197

پدنشيمورد در ارتباط با آفزنيا نديو .ستيآوردن

ميريضم» جَعَلَ لَكُمُ السَّمعَْ«ي گزاره قرآن در  ما،يپريمس،گرددهو در جعل كه به الله بر

م ميي. وقتباشديو سمع مرزنما آنها سمع قرار داده است، سمعيشود خداوند براگفته

آنقتيحقكي و مستقل است كه خداوند ساناناريو بدون نقصان در اخت را تماماً واحد

 است.هقرار داد
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پ در دريو فرابدنيبعد بدنشيدايسوره انسان  ذكر نموده است.هيآكيانسان را

ا در حال آنكه؛استدهيانسان نما گرديبعد بدنيواژه خلق برا نكهينكته قابل توجه

ميديپديواژه جعل براهيآنيهم خلََقْناَ الْإنِْسانَ مِنْ«:شودآمدن سمع نما أَمْشاجٍ طْفَةٍنُ إِنَّا

فجََعَلْناهُ سَميعاً بَصيراً مى:نَبْتلَيهِ و او را دينب[آزماييم ما انسان را از نطفه مختلطى آفريديم

و بينا قرار داديم]جهت ».او را شنوا

تميانسان را از بعد فرابدنينه تنها بعد بدنهيآنيا در پزيياو شيدايداده است، بلكه

اميياو معرفيبعد بدننشيمتأخر از آفراياو را در مرحلهيبعد فرابدن تأخرنينمايد.

ايزمان مي،كه اول واژه جعل قرار گرفته است»فاء«از حرفهيآنيدر گردد. حاصل

م يو بدنيبعد مادكه روشن است».ميما انسان را از نطفه خلق نمود«:دفرماييخداوند

م سم«ودگويياو را بصعيسپس او را .»ميقرارش دادريو

ميانيبنيا با بهروشن ازيانسان دارايطوركلگردد كه عدب دو بعد بوده، بعد فرابدن

بهيحت؛داردياستقلالتيبدن هو ميريالتعباصالة با توجه گدر متن قرآن فت توان

و واژگان مختلفريگوناگون فرابدن انسان از تعابيهابخشيازآنجاكه خداوند برا

متيهويفرابدن، دارايهاهر كدام از بخش،استفاده نموده است .باشنديمستقل

 واژه اذنيشناختليتحل.2

و عضوى كه دو طرف سر انسان قرار دارد، آمده است.يدر لغت به معنا»اُذُن« گوش

نبه مي»اُذُن«زيطوراستعاره درباره كسى كه زياد شنوا باشد ، 1412راغب،(شود گفته

صيگوش، در حالت اسميواژه در قرآن به معنانيا).70ص وهيمفرد، تثن هايغهيو در

ب  كار رفته است.هجمع

اذُنياستعاره مفهوم.1-2

همان نگاشت قلمرو مبدأ به سمت قلمرو مقصديشناختيدر معناشناسيمفهوم استعاره

بيمفهوميها(نگاشتييهمراه با تناظرها باشد،يم و حوزه مقصدني)  حوزه مبدأ

طر،ياستعاره مفهوملهيوسهبيشناخت روشدر،)183ص،1390(بارسلونا، كيقياز
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ميگريديبر قلمرو تجربيبيطورتقربهيقلمرو تجرب ا.شودنگاشت قنيدر لمرو اتفاق

طريدوم تا حد مقياز لكهب ست،ينيزبان . استعاره مسئله صرفاًشوديقلمرو اول درك

بوهبازگوننده شي و روش(گرددمييفرد سازماندهينظام مفهوم،آناو روشي است كه ن

چنيا.)132ص،1392،يلياردب مطرحياست كه تحت عنوان استعاره مفهوميزيهمان

قضيرا مبتنياستعاره مفهوميگردد. برخمي ا دانند:يمياصلهيبر سه استعاره نكهينخست

باي؛زباناست نه صرفايشناختدهيپد ددر قالب نگاشتديدوم استعاره را درديها و

.)417ص،1393 ررتس،يگ(بر تجربه استيمبتنيشناختيمعناشناسانيپا

اايبه گونهيياُذن در حس شنوايابزار كاركرد ابزار دچار خللنياست كه اگر

ايطوركلگردد، سمع به منيمحقق نخواهد شد. قرآن در لَيْهِعَوَ إِذا تُتْلى«:دفرماييباره

كَأَنْ لَمْ فيآياتنُا وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَنَّ هن: بِعذَابٍ أَليمٍهُأُذنَُيهِْ وَقْراً فَبَشرِّْ يَسْمَعهْا كهو گامى

برآيات ما بر او خوانده مى گومى شود، مستكبرانه روى ،آن را نشنيده استييگرداند،

ده،هايش سنگين استي اصلا گوشيگو .)7:(لقمان» او را به عذابى دردناك بشارت

و الراء« و القاف دلايشهير»الواَو چينيالت بر سنگاست كه فارس،(ابنكندمييزيدر

ج1404 ص6، ،1409،يدفراهي(اند در آن معنا نمودهينيوقر در گوش را سنگ يانلغو.)132،

ص5ج بههيآنيادر).206، خريكسياستعارطورخداوند ،استثيلهوالحد داريرا كه

آينينموده كه در گوشش سنگ استعارهيبه كس و نميالهاتيقرار گرفته . فهمديرا

ا پديفرد مشكل ظاهرنيدرواقع بر آنها گذاشتهيو مانع ظاهر امدهينديدر دو گوشش

آرايز؛نشده است ر گوشدياگر مشكل ظاهر.»علََيْهِ آياتُناوَ إِذا تُتْلى«:دفرماييمهيصدر

آيفرد بر اتشيآميحكيخدا.ستين مانهيحكياو كاريبرااتيباشد، تلاوت يارا

نميكه مشكليفرد ا خواند؛يدر گوش داشته باشد، آنياز نيچنيخداوند برااتيكه

مييفرد مي،شودتلاوت امشخص ااشييرابينيندارد. سنگييفرد مشكل شنوانيگردد

مي دارايو دارجرم ا؛شودحجم استفاده راينيسنگ،ياستعاررينجا خداوند با تعبياما در

ا نايمحاورهاتيدر ادبنيبه گوش نسبت داده است. البته كسيرازيما آيج است. اتيكه

نمرا پس از تلاوتياله شنثيلهوالحديول شنود،يشدن مآندهيرا د همانن رد،پذييرا
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ايو مانعينياست كه در گوشش سنگيكس لهنيوجود دارد، مثيوالحدفرد  نود؛شيرا

آ،نداردييبخش شنوادريپس مشكل ظاهر نميالهاتياما باز يروازاين شنود؛يرا

بيخدا في«:ديفرمايميطوراستعارهمتعال وقَرْاًكَأَنَّ ا:أُذنَُيْهِ ا نكهيمثل فردنيدو گوش

و سنگيدارا .»استينيوقر

مييكيبه عنوان وقر با؛شوداز موانع سمع ذكر توجه داشت اگرچه وقرديحال آنكه

وليشود تا سمع كاركرد واقعباعث مي اق وقر در قلمرو گوش اتفيخود را نداشته باشد،

گوافتديم  تنها حوزه اُذن است.ييقلمرو كاركرد وقر، در دستگاه شنوااي.

تعمعنا . آنها اننددينميآن كاففيتوصيمفهوم را براكييحوزه شناختنييشناسان

(راسخ داننديميضرورزينرايسازريمفهوم، تصوكييحوزه شناختنييعلاوه بر تع

،ياست كه گستره هر مفهوم زبانيابعاد گوناگونيدارايسازريتصو.)158ص،1393مهند،

ص باشديميشناختيسازرياز ابعاد تصويكي ييگوش در گستره معنا.)160(همان،

و دستگاه شنواييدستگاه شنوا مدر گستره حواس پنجييقرار دارد گفتهيوقت باشد.يگانه

بدهيشود در گوش آنها وقر واقع گردمي يبه عبارت دارد؛يمانياست، محل وقوع وقر را

گ مييشناخت سترهوقر در ميييكل دستگاه شنواليو،گرددگوش واقع ازد.كنرا مختل

ازينقل شده است گروه عباسابن چ� رسول خدااز منافقان ايزيبه  شانيكه سزاوار

اينمودند، سپس برخادينبود، درنياز آنها گفتند د،يصحبت نكن� محمدمورد گونه

ا هنچآگفتديجلاس بن سو].ديو بر ما غضب نما[اقوال به او برسدنياحتمال دارد

مدرميخواهيم ممگويييمورد او ممروييو سپس نزدش تو[مخورييو قسم كه درباره

ن].مزنييميخوبيهاحرف مزياو اذن سامعه است� محمديدرستهب رد،پذيياز ما

ص16ج،1420،ي(فخر راز بصحبتنيايوقت.)90، آنيها شدهيآنها زده شد، وَ«:نازل

يَ وَ للِْمُؤْمِنينَ قُولُونَمِنهُْمُ الَّذينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَ يُؤْمِنُ باِللهَِّ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيرٍْ لَكُمْ يُؤْمِنُ

عَذابٌ أَليمٌ رَحْمَةٌوَ لهَُمْ رسَُولَ اللَّهِ وَ الَّذينَ يُؤْذُونَ از آنها كسانى هستند: لِلَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ

مىكه پيامبر را آزار مى و باوربودن او بگو خوش،ى استباوراو آدم خوشدگويندهند

و]ولى بدانيد[به نفع شماست  مى]تنها[او به خدا ايمان دارد وكنمؤمنان را تصديق د
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مىرحمت است براى كسانى از شما كه ايمان آورده و آنها كه رسول خدا را آزار دهند، اند

.)61:(توبه» عذاب دردناكى دارند

ا منظور پبونياريتعبنيمنافقان از هنگام چگونه گوش.همانند گوش است امبريد كه

و صحبتبرخورد با قول ميمطلب،يها بدون تفحصو بررسها يوقتزينرامبيپ رد،پذييرا

بريبا او طرح دوست غميينمااديو قسمميزيو رفاقت خريخ ابش،يدر و اويگوريخواه

نم،يهست اردپذييمزياو  اقوالاب برخورددر گوشكه اندانگاشتهم نكته را مسلّني. منافقان

و سقم گزاره بررسيو تفحص يخر رازفري. به تعبستنيهانداشته، به دنبال صحت

معيسرهادهيگوش در برابر شن و بررسرايز خورد؛يگول اما چشم؛ندارديتفحص

و دقت مي ص16ج،1420،يراز(ندگوييم»نيع«لذا به جاسوس؛نمايدتفحص ،90(.

بانيا نمكنياضافهدينكته را ميوقتزيكه خداوند متعال در ستداييدر برابر منافقان و

م بلكه پندار،كند، پندارشان را درباره كاركرد گوش رد نميدآييصدد رد پندار آنها بر

پ .ردپذيينم� امبريآنها را درباره

بيتيخصوصليدلهب انيكه گوش از  واژههيآنيواژگان همگن دارد، در

ا؛استدهينما گرد»اُذن« واژه اُذن است. گوش تنها به عنواننتريمورد مناسبنيلذا در

و تفحصچهي بدون گرفته،راهاابزار دادهكي آنها را به دستگاه مربوطهيگونه دقت

و بررس،دهدميليتحو نيكردهااز كاريدقت ميلذا وقت؛ستياذن دنگوييمنافقان

ااُ امبريپ پاهدفنيذن است، درواقع به دنبال يهمانند گوش بدون بررسزين� امبريند كه

م شنردپذييو تفحص قول آنها را ن،نمايدمييقيحكم تصدهادهي. آنكه درباره ،ستياُذن

م؛بلكه سمع است وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئكَِ إِنَّ«:دفرماييلذا خداوند درباره آن وَ الْبَصَرَ السَّمْعَ

و دل، همه مسئول:كانَ عَنْهُ مَسؤُْلاً و چشم .)36:(اسراء»نداگوش

اذُنيو مصداقيتفاوت مفهوم.2-2 و  سمع

و دق هوييحس شنواقياُذن بخشي از دستگاه حساس رانياتياست. قرآن بخش

قُلُوبٌ«:نمايدمستقل از سمع ذكر مي لهَُمْ وَ الْإنِْسِ لقَدَْ ذَرَأنْا لِجَهَنَّمَ كَثيراً مِنَ الْجِنِّ وَ

لهَُمْ آذانٌ لايَ وَ بهِا أعَْيُنٌ لايُبْصِرُونَ لهَُمْ وَ بهِا كاَلْأنَْعامِ بَلْ هُمْ سْمَعوُنَلايفَقَْهُونَ بهِا أُولئِكَ
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ببه: أَضَلُّ أُولئكَِ هُمُ الْغافِلوُنَ و انس را براى دوزخ آفريديميقين گروه آنها،سيارى از جن

[عقلدل وانديشه نمى[ها]يى دارند كه با آن ها و چشمانى كه با آن نمى]كنند فهمند

و گوشنمى اينان،رتبلكه گمراه،نداآنها همچون چهارپايان،شنوندبا آن نمىكههايى بينند

:(اعراف»]نداامكانات هدايت، باز هم گمراهگونه چراكه با داشتن همه[نداهمان غافلان

ا.)179 خصيريكثليخهيضمن تشبهيآنيخداوند در و جن به انعام،  هايصهياز انس

ميآمشترك مكننها را با انعام ذكر  چشميداراانيآنها همانند چهارپادفرماييد. خداوند

و همان و گوش،انيطوركه چهارپاو گوش هستند و بصر ندارند، با وجود چشم سمع

ن ازيآنها معنياز  ند.امحروميفتردو منبع

و سمع در دستگاه شنواريتعب دو شيه،يآكيدريياذن دلالت،ينهمنشيوهآن هم به

ازنيايبر استقلال وجود ص1390ا،يني(قائميكه برخگونهدارد. همانگريكديدو ،130(،

و خداوند مفهوميرتعبيهر اند،اذعان نمودهزين ريمختلف را با تعاب هاييسازاصالت دارد

انمي. دهدگوناگون ارائه مي يبه حساب آورد. وقتيمتعدد را ترادف زبانريتعابنيتوان

و اذن در كنارايدر گزاره مگريكديسمع ديكييحت شوند،يذكر و رايگريرا اثبات

هو،نمايدميينف ميتينشان از استقلال و اذن دارد. خداوند ،آنها اذن دارنددفرماييسمع

نم.ندارندسمعيول اما سمع،فرض نمود كه اذن باشد توانياگر سمع همان اذن باشد،

 نباشد. 

يدفراهي.)425ص،1412 راغب،(اند گوش دانستهيسمع را به معنا ياناز لغويبرخ

ص1ج،1409،يدي(فراهرا همان اذن معنا نموده است»سمع«زين به»اُذُن«آنها.)348، را

و عضوى كه در دو طرف سر انسان قرار دارد، معنا نمودهيمعنا ، 1412(راغب، اندگوش

و اُذن، قول لغويسازمفهوم.)70ص تأنياقرآن از سمع ايقرآن به گونه كنند.ينمدييرا

مشوندينميتلق كسانينموده است كه سمع با اُذنيسازمفهوم لَهُمْوَ«:دفرمايي. قرآن

بهِا ا»اما سمع ندارند،آنها اُذن دارند:آذانٌ لايَسْمَعوُنَ افرادنيايبراراوجود اُذنهيآني.

نيدارد آنها داراحيتصريول؛داندثابت مي .داردتدر قرآن اصاليريهر تعب.ستنديسمع

اريالتعب اصالة ميهيآنيدر ويكند وقتاثبات ميقرآن رايول،كندجود اُذن را اثبات سمع
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كه،نمايدميياز انسان نف و اُذن دارا به اين معناست  ند.ايو مصداقيتفاوت مفهوميسمع

اذُنيابزار گاهيجا.3-2

به،ندكنميحيتصرييچه قرآن به ابزاربودن اُذن در حوزه حس شنوااگر اما با توجه

ااتيآيسازمفهوم منيقرآن، . خداوند در سوره اعراف باشدينكته قابل استفاده

«دفرماييم أعَْيُنٌ: أَمْ لَهُمْ بهِا لهَُمْ أَيْدٍ يَبطِْشُونَ أَمْ بِها لَ أَلهَُمْ أَرْجُلٌ يَمْشوُنَ أمَْ بهِا هُمْيُبْصرُِونَ

بهِا قُلِ ادْعُوا شُرَكاءكَُمْ ثُمَّ كيدُونِ فَلا تنُْظِرُ آنها حداقل همانند خود[آيا:ونِآذانٌ يَسْمَعوُنَ

و[هايى دارند كه با آن چيزى را بگيرند پاهايى دارند كه با آن راه بروند؟ يا دست]شما

وند؟ هايى دارند كه با آن بشنيا چشمانى دارند كه با آن ببينند؟ يا گوش]؟كارى انجام دهند

را كه شريك خدا قرار هاى خويشبت]بگو اكنون كه چنين است]نه، هرگز، هيچ كدام[

من[ايد داده و لحظه]بر ضد و براى من نقشه بكشيد ب[ اى مهلت ندهيد) بخوانيد دانيد تا

)195(اعراف:»]كارى از آنها ساخته نيست

بانيچندهيآنيا در نمايد.مينهمنشيگريكديفعل از افعال انسان را خداوند

و استماع در كنارا،اشي داريرفتن، نگهراهيهافعل .دانشدهنهمنشيگريكديابصار

انهمچني ايكه برايابزارهيآنيدر ننيانجام هآيهادر كنار فعل،استازيافعال من با

بهِا(رفتن فعل راهيبرا ابزاري پاها. اندشدهنهمنشي فعليو برا)أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشوُنَ

بهِا(كندميادياز دست به عنوان ابزار دارينگه لهَُمْ أَيدٍْ يَبْطِشُونَ فعليدر ادامه برا).أَمْ

ع منيابصار از ابزار بهِا« برد:ينام أعَْيُنٌ يُبْصِرُونَ لهَُمْ تماع،اس فعليبراتيو درنها»أمَْ

مينيايبراياُذن را به عنوان ابزار بهِا«:شودفعل متذكر لهَُمْ آذانٌ يَسْمَعوُنَ ».أَمْ

ايننشيهم بهِا«گرفته شود.دهيناددنبايهاگزارهنيحرف باء در ... لهَُمْ أمَْ بهِا ... أَلهَُمْ

بهِا ... لهَُمْ أمَْ بهِا ... لهَُمْ ا.»أمَْ يعني،مانند كتبت بالقلم؛استعانت استيبراهيآنيباء در

ب ا.قلمانوشتم بزنيهاگزارهنيدر .شونديمابزار انجامنيالهيوسه افعال

جاطورمسلّبه و دستدر فعل راهيابزار گاهيم پاها تنها يبرايها فقط ابزاررفتن

و استماع با راه.هستندااشيينگهدار و نگهازآنجاكه ابصار شدهنهمنشيااشي داريرفتن
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و پاها برا و دستراهياست مااشي دارينگهيها برارفتن  وند،شيبه عنوان ابزار استفاده

نوچشم شندنيديبرايابزارزيگوش عميدنيو و يو اُذن به عنوان ابزارنيباشند

ميبرا و استماع .باشنديابصار

يريگجهينت
شندشويم شمردهبشريادراكياز قوايكي سمع قرار دارد.يداريكه در حوزه حس

ميبرخ.استيگوناگونيمعانيسمع در نگاه لغت دارا فه . فلاسداننديسمع را همان اُذن

ميبرايسمع را از حواس شمرده، اُذن را موضع هوكننديسمع ذكر راتي. فلاسفه سمع

ع داننديمايقوه اصبكه در  از افعال ذهنيكي،استماعايگو ان،يبنيذهن قرار دارد. با

و سمع مدايقوه،بشر است و  گردد.مييذهن تلقتيريتحت اشراف

ايسازمفهوم تيهوياست كه سمع را دارايدستگاه مدركه انسان به نحونيقرآن از

هويدانسته، براينه انتزاعويقيو سرشت حق ميتيآن ريتصو.ردگييمستقل در نظر

ننيا؛استيواقعياز موجودريقرآن، تصوييسمع در دستگاه معنا باستيگونه كه

و اعصاب موجود در ذهن يواقعيسمع انتزاع گردد، بلكه سمع سرشت،توجه به ذهن

و تحت مالك دارد كه خداوند آن ش قرار داده است.خويتيرا جعل نموده

مي،ياستقلاليقرآن سرشت سمع را سرشتاتيآ نمايد. سمع در نه مشترك، ذكر

ديقرآنيسازمفهوم مييادراكيقواگريمستقل از گردد. خداوند سمع را از بصر، مطرح

و ا.ندكميكيقلب تفك فؤاد و جدايسازقوا در مفهومنيهر كدام از ازيقرآن مستقل

مگريكدي كيتفكگريديادراكينه تنها از قوايقرآنيسازمفهوم. سمع در شونديذكر

نييدستگاه شنواييشود، بلكه از اُذن كه داخل حوزه معنايم گردد.ميكيتفكزياست،

مييبرايقرآن ابزاريياُذن در دستگاه معنا ابزار دچار موانعنيايشود. گاهسمع ذكر

ا.شودمييادراك شنيعل فرد،طيشرانيدر واياصوات، استماع كلام حق، برادنيرغم

.ردگييصورت نم
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